
لّه - الهی الهی ترانی کيف تهلهل هُو ال  
وجهی و ابتهج…

حضرت عبدالبهاء
نسخه اصل فارسی

لّه  هُو ال
بّائک فی کتاب احد  الهی الهی ترانی کيف تهلهل وجهی و ابتهج قلبی و انشرح صدری لما تلوت اسماء اح
اً من بّتک و نفس اً من نار مح اً و تضرّعت اليک أن تجعله قبس اً طبت نفس لّما قرأت اسم  من أصفيائک و ک
يّتک. ربّ قد عسعس ليل الحرمان علی الامکان فأشرق بأنوار شمس الحقيقة  صباح الفلاح بفيض رحمان
مّ تّی يتنفّس صبح الايقان بنور العرفان و تشرق الارض بشعاع ساطع من ملکوت الجمال ث  علی الاکوان ح
فی حياض العرفان  حيتان  و  الوفاء  رياض  فی  القدس  طيور  و  الوری  بين  الهدی  اعلام  بّاء  الاح  اجعل 
نّان لا اله الّا أنت القديم العظيم البصير السميع الوهّاب.  الموهبة الکبری انّک انت الکريم العزيز المقتدر الم
بّاس‌اوف نامه‌‌ ئی نگاشته و ذکر ياران نموده و نام دوستان برده مّد علی ع  ای ياران عزيز من، جناب آقا مح
بدرگاه کبريا و در بّا متضرّع  لله  اح الحمد  نهايت سرور و فرح مدح و ستايش اصفيا کرده که   و در 
جويبار منوّر  نجوم  را  لّه  ال معرفت  افق  و  رند  معطّ رياحين  را  لّه  ال بّت  مح گلشن  هستند  وفا  و  مهر   نهايت 
نمود و اثر در قلوب  اين خبر   فضائل را سروهای روانند و حدائق مواهب را شکوفه و گل و ريحان. 
 بشارت نفوس بود که الحمد لله ياران بنصايح و وصايای دلبر مهربان قائم و عامل و در خصائل و فضائل
 عالم انسانی ماهر و کامل، نتيجه‌ ئی از عالم وجود برده‌اند و بورد مورود راه يافته‌اند و در ظلّ لواء معقود
عالم بيگانگی در  از جميع طوائف و ملل رؤف و ودودند، بجان و دل کوشند که  با خلق   محشورند و 
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بنهايت بيکديگر گردند و عالم انسانی  نمايد. جميع بشر مهربان  بين فرق عالم جلوه  نماند و آشنائی در   انسانی 
شادمانی و کامرانی فائز شود. 

بّت پردازيد و هر بيگانه‌ ئی را بنوازيد و با هر دشمنی بسوزيد و بسازيد. خفته را  ای ياران الهی، تا توانيد بمح
نمائيد مقابلی  بوفا  را  و جفاکار  نمائيد  عادلانه  معامله  را  ستمکار  و  دانيد  هوشيار  را  غافل  و  بينيد   بيدار 
 خاطر نفسی ميازاريد و قلب انسانی مکّدر ننمائيد، با جميع خلق در نهايت خضوع و خشوع باشيد و سرير
اً مداخله يّ اولياء امور را اطاعت کنيد و در امور سياسی قطع يّت صادق امين گرديد،   شهرياری را رع
 ننمائيد، محافل را بذکر الهی بيارائيد و نفوس را بنفس رحمانی تربيت کنيد، جز ذکر حقّ کلمه‌ ئی بر زبان
فّق يّد مظلومان گردد و مو  نرانيد و جز در سايه اميد نياراميد. اميد اين عبد چنين است که خداوند مؤ
 ستمديدگان شود. در ايران از اعليحضرت شهريار مهربانتر کيست و خيرخواه‌ تر که بنهايت تضرّع و ابتهال
مهلت و  ندانند  تاجدار  اين  ايرانيان قدر  افسوس که  بنمائيد هزار  پادشاه  آن  آسايش و شفا بجهت   طلب 
وجدان و  افکار  آزادی  و  نمايد  عادل  قانون  تأسيس  خاطر  طيب  و  مبارک  طبع  بصرافت  که   ندهند 
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